                                                   فایل صد و نهم A
فایل صد و نهم A به مدت : 33.32 دقیقه                      
مجری و مفسر : پانویس

جلسه آنلاین             
     موضوع : حکایت موش و شتر ( كشيدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود )    دفتر دوم بيت 3436  

شروع جلسه همراه با موسیقی و غزلی از سعدی شیرازی ........
من چون تو به دلبری ندیدم

گلبرگ چنین تری ندیدم

مانند تو آدمی در آفاق،

ممکن نبود، پری ندیدم

..............................

................................

دقیقه 2.45 :
كشيدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود
  موشكى در كف مهار اشترى                  در ربود و شد روان او از مرى‏ ( تکبر )
اشتر از چستى كه با او شد روان            موش غره شد كه هستم پهلوان‏
بر شتر زد پرتو انديشه‌‏اش                       گفت بنمايم ترا تو باش خوش‏
تا بيامد بر لب جوى بزرگ                        كاندر او گشتى زبون پيل سترگ‏
موش آن جا ايستاد و خشك گشت          گفت اشتر اى رفيق كوه و دشت‏
   اين توقف چيست حيرانى چرا                 پا بنه مردانه اندر جو در آ
   تو قلاووزى( راهنما ) و پيش‌‌آهنگ من          در ميان ره مباش و تن مزن‏
گفت اين آب شگرف است و عميق          من همى‏ ترسم ز غرقاب اى رفيق‏
گفت اشتر تا ببينم حد آب                       پا در او بنهاد آن اشتر شتاب‏
گفت تا زانوست آب اى كور موش            از چه حيران گشتى و رفتى ز هوش‏
 گفت مور تست و ما را اژدهاست            كه ز زانو تا به زانو فرق‏هاست‏
گر ترا تا زانو است اى پر هنر                  مر مرا صد گز گذشت از فرق سر
گفت گستاخى مكن بار دگر                     تا نسوزد جسم و جانت زين شرر
 تو مرى با مثل خود موشان بكن               با شتر مر موش را نبود سخن‏
 گفت توبه كردم از بهر خدا                      بگذران زين آب مهلك مر مرا
 رحم آمد مر شتر را گفت هين                 برجه و بر كودبان من نشين‏
اين گذشتن شد مسلم مر مرا                بگذرانم صد هزاران چون ترا
 تو رعيت باش چون سلطان نه‏اى             خود مران چون مرد كشتيبان نه‏اى‏
  أَنْصِتُوا(ساکت باشید) را گوش كن خاموش باش   چون زبان حق نگشتى گوش باش‏
دقیقه 7.05 :
نظرات دوستان:.........................

 بی نام گفته :
 موش سمبل انسانیه که اسیر نفس هست و شتر سمبل انسان رها و آزاد هست که در عشق می باشد. انسان رها به انسان اسیر نفس می گوید تا وقتی در حقیقت نیستی صبر کن و از کسانی که در مسیر حقیقت قرار گرفته اند کمک بگیر و همنشینی کن و خوب گوش بده
پری سیما گفته : 
 باسلام و احترام
بنظر من در این داستان موش سمبل انسانی است که مدتی در راه خود شناسی کار کرده (مثل خودم) و تغییراتی را در خود مشاهده نموده و فکر کرده دیگه از دست هویت فکری رها گشته و میتونه راهنمای دیگران بشه حتی گستاخی را تا بدان حد بالا برده که با بزرگان حقیقت خود را مقایسه کرده و خواسته برای آنها نیز بظاهر خدمتی ولی در درون در حد هدایت و راهنمائی انجام دهد شتر که در اینجا سمبل حقیقت و یا معلم روحانی میباشد شستش خبردارشده و جهت گوشمالی موش مغرور به توانمندی های روحی و جسمی و نشاندن وی سر جای خودش ، او را تا لب دریای حقیقت پیش میبرد یعنی جائی که موش بایستی از تمام هستی اش بگذرد تا وارد رودخانه حقیقت شود در اینجا موش به ضعف روحی و تکبر خود پی برده و التماس میکند که شتر وی را نجات دهد شتر نیز دلش میسوزه و نجاتش میده به این معنی که تا زمانیکه انسان از خود و خود پرستی رها نشده و زبانش زبان حق نگشته بایستی خاموش باشه و دم مزنه و وجود معلم حقیقت را برای خودش لازم بدونه و هرگز با او مری نکنه.

دقیقه 9.30 :
نظر آقای پانویس در مورد گفته پری سیما ...  اتوریته سازی و واژه " بزرگان " .....  که خود به خود این کلمه ، ایجاد مقایسه هم میکند و این مقایسه کردن هم کار درستی نیست ....  چون ایجاد هستی و منیت میکند .....  چون برای مقایسه باید من وجود داشته باشم دیگر  ؟؟؟
دقیقه 11.10 :
محبوبه گفته :
دراین داستان شیرین غرور کاذب نکوهیده می شود وبه ما یاد آوری میکند که در حد و اندازه خودمان رفتار کنیم وبی جهت به ظواهر امور مغرور نشویم ومتواضع بودن افراد رو به پای بزرگی خودمان منظور نکنیم.و سعی کنیم در جایگاه خود به بهترین شکل عمل کنیم.
من متأسفانه با داستانهای مثنوی آشنایی کمی دارم ولی دوست دارم از درسهای معرفتی این مجموعه بزرگ بهره ببرم،از شماعزیزان هم به خاطر فراهم آوردن این امکان بسیار ممنونم
آقای پانویس : همانطور که این دوست خودش گفته به علت آشنا نبودن با مثنوی و .....
دقیقه 12.05 :
علیرضا گفته :
 سلام ، فهم شخصی من این است که داستان مربوط به آدمیزاد است واینکه تاوقتی مال واموالی وقدرتی بدست میاره وهم میگیردش ومغرور میشه تااینکه یه غرقابی ویا رویدادی درزندگی براش پیش میاد ومشاهده میکنه که این مال وقدرت براش کاری انجام نمیده ،اونجاست که اگه بفهمه مثل موش داستان ما توبه میکنه وازقدرت دست میکشه و بسلامت ازغرقاب عبورمیکنه
نسرین گفته :
با سلام، در این تمثیل از پست‌ترین رذیلتهای اخلاقی‌ یعنی‌ خود بزرگ بینی،تکبر و غرور صحبت میشود و نتیجه می‌گیرد که همهٔ اینها به وسیله عادت تقویت و بر انسان چیره میشود. عادت به لذت بردن از این توهم که من از دیگران بهتر و بیشتر هستم.و مدام می‌خواهد از طریقه این توهم کاذب ،خود نفسانیش را ارضا کند،و آنقدر این توهم در وی قوی و محکم میشود که به آن به منزلهٔ حقیقت محض مینگرد و هر چیزی یا کسی که ،می‌خواهد به وی تلنگری بزند را دشمن مینگرد .به نظر من روند شکل گیری دیکتاتورها همینگونه است.یعنی‌ خود را عین حق میدانند،پس وقتی‌ خودشان حق هستند ،هر ندای مخالفی،ناحق است.
ممنون
دقیقه 13.35 :
فریما گفته :
به نظر من آدم ها در عین ضعف ، از قدرت بالایی هم برخوردار هستند ، کافیه که نقاط ضعفشون رو بشناسند و به اونها معترف باشند ، در این صورت مثل موش می تونند سوار کوهان شتر شده و از رودخونه رد شوند .
آقای پانویس گفت : این نظر در جای خود یک نظر خاص و قابل توجه میباشد و........
دهقان گفته :
  «با توجه به ظرفيت و طاقت و فهمم خواسته باشم و بدست بيارم » 
ساقیک گفته :
i only can tell you this is a warning against spiritual pride.it waz very intresting story
oh well what can i say i only can say this, i guess sometimes in life we do have problem with out relising our charecter trying to rules.simply it is hard to become just a simple or ordinary subject i use subject in here which i donot have to go indeep about the indivisuals. which we do miss that try to act as a captain which we are not there for it is not a place for such act to steer a ship
دقیقه 16.00 :
کیمیا گفته : 
در مورد موش و شتر داستان را وقت تهیه شام برای دختران تعریف کردم سیمپاتی برای شتر داشتند 
موش - لیدر با چثه کوچک- انها را به یاد برلوسکونی(کوچک متکبر کم "دانا") انداخت

گفتند که مورال قصه این است که:
- که همه انسان ها میتوانند روزی به کمک همدیگر احتیاج داشته باشند .
-که انسانهای متکبر و مغرور در واقع ضعیف هستند و ضعف های پنهانی دارند 

خود من فکر میکنم هر دو یعنی هم موش و هم شتر مبتلا به هویت فکری هستند و دلخوش به "یک لحظه پیروزی"
روش های مختلف برای "راضی کردن نفس خود وچشیدن طعم پیروزی" استفاده کرده اند استراتژی
شتر عاقلانه ولی زیرکانه، اگاه ،صبور ،سنجیده فکر و رفتار و به ظاهر جوانمردانه و روش موش بر عکس .

برایتان سلامتی و شادی ارزو میکنم.
صدیقه گفته : 
 با سلام فکر می‌‌کنم این داستان پیام واقع بین بودن را به ما می‌‌دهد بسیار خوشحالم که عضو هستم
 از ایران عضو جدید
 
شهبانو گفته :
 شتر :پير ،استاد، رهبر، رهرو راه حق ، انسان سالك ، امامان عليهم السلام
موش :انسان ناآگاه
جوي آب : مشكلات و آزمايش ها
انسان ناآگاه(موش) كه نمي داند نيازمند است ، بي ادبي و گستاخي مي كند و زندگي را به بازيگوشي وشوخي مي گذراند ،هيچ سود وفايده اي براي ديگران ندارد و آزاد است ! غافل از اينكه در مسير زندگي نيازمند ياري پير است و مشكلات بر سر راهند .
پير (شتر) از خود رها شده و به سمت نيستي مي رود ، به ديگران سود مي رساند و راهنماي ديگران است ؛ باوجود قدرت زياد ، فروتني مي كند ، ريسمان بندگي بر گردن دارد و نشان دهنده تسليم محض بودن است .
شتر با فروتني اجازه مي دهد موش فرمانده او شود ، اما مي داند زماني ميرسد كه موش نيازمند كمك اوست ؛ اما موش مغرور ميشود كه چون مهار شتر دردست من است پس قدرتمندم !
پير مي داند براي پيوستن به اصل بايد فنا بشود و سختي ها را تحمل كند و باخود نيروي ذخيره ( كوهان) به همراه دارد و به اندازه كافي بزرگ و قوي شده ؛ شتر راه مي افتد و عبور از جوي آب برايش خيلي راحت است و مي تواند تعداد زيادي را هم ياري كند ولي اين جوي بزرگ براي موش مهلك است و بي ياري شتر نميتواند عبور كند
تبکم گفته :
موش نماد سالکی است که در مسیر سلوک به یکسری توانایی ها دست پیدا میکند ( کرامات )...... و ازشیرینی و جذابیت این قدرتها دچار غرور و خودبزرگ بینی شده تا جایی که دست به اقداماتی نابجا میزند و به مخمصه می‌افتد، ( شتر در اینجا به عنوان ره یافته به حقیقت، صلاح میداند که در" عمل "  به موش درسی بدهد بنابراین اجازه میدهد که موش مهار او را بدست بگیرد و در عین مراقبت همراه او میرود )..... و موش در اینجا تنها با هدایت و کمک گرفتن از راهنمایی که این مسیر را گذرانده و به اندازه لازم تجربه دارد میتواند از مهلکه نجات پیدا کند .
دقیقه 19.10 :
نظرات دوستان آنلاین به صورت تکست ......  که به وسیله آقای پانویس خوانده میشود .... جالب و قابل توجه : 
دقیقه 21.35 :
سوال یکی از دوستان و ارتباط آن با این حکایت :

 پرسش در مورد خواستن و تناقضی که به ظاهر،  این امر با عرفان  دارد ......
و توجه به این نکته که با فکر کردن به اینکه چگونه میتوان نخواست و فکر نکرد هیچوقت نمیتوان به نتیجه رسید .....  خون به خون شستن محال آمد محال  .....   
دقیقه 26.00 :
مثال قصه بچه ای که با دیدن مرد زشت و بد هیبت شروع میکند به گریه کردن ..... و مرد بد هیبت دائم بچه را نوازش میکند و میگوید عزیز من نترس من اینجا هستم از هیچ چیز نترس ......  یعنی مشکل خود " فکر " است .....  حالا چگونه میتوان با وجود و کمک فکر مشکل " فکر " را حل کرد ؟؟!!
موش که سمبل فکر است ... نمیتواند افسار معنویت یعنی شتر رابگیرد و آنرا هدایت کند ... یعنی به جایی میرسد که از آنجا نمیتواند عبور کند ...  آرامش و عشق به کمک فکر به دست نمی آیند ..
دقیقه 27.22 :
موضوع دیگر در این داستان این است که فکر همراه خودش باد غرور را دارد  ...... تکبر ...
در وهله اول به نظر دوستانی که با منظور بنده آشنا نیستند تصور شان این است که هر چیز مادی را که بخواهیم از روی نفس و خودخواهی و تکبراست ............. و منشاء در هویت فکری دارد ...
آن خودی که در عرفان مذموم است آن هویتی است که ما توسط فکر آنرا میسازیم ....  بنابراین تکبر و غروری که در عرفان در موردش بحث میشود .... مواردی هستند که ناشی از هویت فکری میباشند ..
برای این مورد در مثنوی در داستان نوح و پسرش  ........ که پسر نوح این تصور را دارد که با رفتن روی کوههای بلند ( غرور و افکار ناشی از هویت فکری ) از خطر طوفان و سیلاب در امان خواهد بود .... 
دقیقه 30.30 :
شتر سمبل عقل مفید، صبر، آرامش در مقابل موش سمبل عقل جزئی ..... 

ابیات کلیدی داستان :

                تو رعيت باش چون سلطان نه‏اى                          خود مران چون مرد كشتيبان نه‏اى‏
               أَنْصِتُوا(ساکت باشید) را گوش كن خاموش باش          چون زبان حق نگشتى گوش باش‏
دقیقه 31.20 :
خواندن پیامهای دوستان آنلاین :

حامد گفت : در مورد حکایتی در مثنوی در مورد مرغی که شتری را به خانه خودش میبرد و .....

اشاره به این دارد که انسان نمیتواند هم در حال باشد و هم فکر را داشته باشد ...... این غیر ممکن است ..... مثل داستان شکایت پشه از باد نزد حضرت سلیمان ...

پایان فایل صد و دهم A .... ادامه جلسه در فایل بعدی ....
فهرست موضوعات :

دفتر دوم مثنوی
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اتوریته
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هویت فکری

عشق

اعتباریات
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معنویت

احتماء

 

